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 چكيده
 بر قانونگذار كهجايي تا است؛ روبرو زيادي هاي بحران با و وصول مهريه پرداخت نحوه امروزه ميزان،

 و مشكلات رفع براي ماده يك تصويب به اقدام خصوص اين در موضوع، خاص ويژگي به توجه با شد آن
 22 ماده شود، مي بررسي مقاله اين در چه آن .كند 1391سال  خانواده حمايت قانون در آن اجرايي موانع
ايران  قضايي سيستم در حال به تا كه كرده است وضع اي مقرره مهريه، در خصوص كه مزبور است قانون

 دين قبال در اشخاص توقيف كاهش خ،.ح.ق 22 ماده تصويب در قانونگذار رويكرد مسبوق به سابقه نبود.
 و قضايي دستگاه اساسي معضلات از يكي مهريه پرداخت عدم دليل به زوج حبس. است مهريه مدني

 توسط قضايي هايسياست ايپاره ابلاغ و خ.ح.ق 22 ماده تصويب با رسدمي نظر به. هاستخانواده
 حبس معضل مالي، هاي محكوميت اجراي نحوه جديد انونق تصويب همچنين وقضائيه  قوه رياست

شود. سؤال اساسي مقاله حاضر اين است كه وضعيت مطالبه مهريه در فرض اعسار  تعديل مهريه بدهكاران
) چگونه است و 1394هاي مالي (مصوب  و ايسار مديون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجراي محكوميت

 هاي مهريه وضعيت بر گذرا نگاهي بر علاوه مقاله، اين ق.ح.خ دارد؟ در 22 قانون مزبور چه تأثيري بر ماده
 شود. مي پرداخته قانوني ماده اين تفسير و تصويب پيشينه بررسي به اماميه، فقه در سنگين
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 مقدمه
ايت از خانواده است و لذا هر اهميت اجتماعي خانواده، محرك و مشوق قانونگذار در حم

ها و اساس خانواده  تواند در پايه اي كه قانونگذار تصويب و تأييد كند، مي مقرره و قاعده
 اثرگذار باشد. پس بايد در اين زمينه با احتياط و دقت نظر كامل، گام برداشت. حمايت از

را در حمايت از اين خانواده در ايران همواره مورد نظر قانونگذار بوده و قوانين مهمي 
حمايت از خانواده   لايحهها  آن ترين نهاد مدني ـ اجتماعي تصويب كرده است كه آخرين مهم

اين قانون است، كه در  22شود، ماده  چه در اين مقاله بررسي مي باشد. آن مي1391مصوب 
خصوص مهريه مقرراتي را وضع كرده است كه تا به حال در سيستم قضايي ايران وجود 

هاي سنگين در فقه اماميه، به  نداشت. اين مقاله علاوه بر نگاهي گذرا به وضعيت مهريه
پردازد و به اين سؤالات در تصويب و تغيير و تكميل اين ماده قانوني مي  بررسي پيشينه
دهد كه: علل و عوامل تصويب اين ماده چه بوده است؟ ق.ح.خ پاسخ مي 22ارتباط با ماده 

ن ماده براي مهريه سقف تعيين شده است؟ ملائت از نظر اين ماده چيست آيا با تصويب اي
هايي كه قبل از تصويب اين ماده  مهريه  را ثابت كند؟ وضعيت مطالبه و چه كسي بايد آن 

صورت گرفته است، به چه نحوي خواهد بود و به بيان بهتر، آيا اين ماده عطف به ماسبق 
 شده است يا خير؟

 
 بيان مسأله

مهريه در فرض اعسار و ايسار  اساسي مقاله حاضر اين است كه وضعيت مطالبه همسأل
-) چگونه است؟ في1394هاي مالي (مصوب اجراي محكوميت مديون با لحاظ قانون نحوه

 آيا اكنون ق.ح.خ داشته است؟ به عبارت ديگر، 22الواقع قانون مزبور چه تأثيري بر ماده 
 قانون 22 ماده مفاد توسط مالي هايمحكوميت اجراي نحوه جديد قانون 7 ماده مفاد

 تخصيص آن معادل يا آزادي بهار تمام سكه ده و يكصد خصوص در خانواده از حمايت
 خير؟ يا است شده داده
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 شناسي مصطلحاتمفهوم
اي است عربي و جمع آن مهور و مهوره است و به معناي مهريه به فتح ميم، واژه مهريه:

 به كه است مالي از عبارت »مهر«رود. در اصطلاح حقوقي، به كار ميعوض عقد نكاح 
 به آن پرداخت به ملزم شوهر و شودمي تمليك زن به شوهر سوي از نكاح، عقد مناسبت

 .است زن
 اصطلاح در و است سختي و مشقت رنج، معني به» عسر«از ماده عربي  اعسار اعسار:

ست كه پرداخت آن اجباراً و ضرورتاً بر عهده ادعاي ناتواني از پرداخت مالي ا حقوقي،
معسر «هاي مالي قانون جديد نحوه اجراي محكوميت 6شخص غيرتاجر است. مطابق ماده 

 ».كسي است كه به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد
دست شدن و معناي فراخآيد. در لغت، ايسار به مي» يسر«ايسار از ماده عربي  ايسار:

اش دور نيست. ايسار در توانگر گشتن است. معناي اصطلاحي ايسار از معناي لغوي
اش اصطلاح، وضعيت شخصي است كه در پرداخت ديوني كه اجباراً و ضرورتاً بر ذمه

 است، توانگر شده است. 
است. در اصطلاح،  بازداشت مكان و بازداشتن معناي به لغت در حبس حبس:

از تصرف در  متهم يا مجرم به معناي بازداشتن است در فقه و حقوق مجازاتي س،حب
 .برخي امور خويش و ايجاد محدوديت براي او

 شود. ملائت به فتح ميم، ضد اعسار است كه در فقه به آن يسار هم گفته مي ملائت:
 

 هاي هنگفت وضعيت فقهي حقوقي مهريه
هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد، ) «1078مطابق قانون مدني (ماده 

. اين مال 1بنابراين، طبق اين ماده موضوع مهر بايد مال باشد». توان مهر قرار دادمي
 ممكن است عين معين يا عين مستقر در ذمه باشد. 

 
                                                 

ضوع اين مقال ـ البته مهريه بايد شرايط ديگري نيز داشته باشد كه پرداختن مبسوط به آن، خارج از مو1
 است.
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 ـ در فرض عين معين1
اماميه بيشتر از اگر زوجه، وكيل زوج يا داور در تعيين مهر باشد، به اتفاق فقهاي 

؛ جبعي 427، ص10، ج1368؛ طباطبايي، 82، ص3هـ، ج1419(حلي، تواند تعيين كند  مهرالسنه نمي
تواند  ولي اگر زوجه پيشنهاددهنده باشد، هر مقداري را مي ).117، ص2، ج1367عاملي، 

 شود.  پيشنهاد دهد و در صورت توافق و قبول شوهر، آن مقدار مهر محسوب مي
كه در فقه اماميه، اختيار زوجه در تعيين مهر محدود به مهرالسنه شده است، با وجودي 

اي از عدم  در قانون مدني اختيار زوجه محدود به مهرالمثل است و بر همين اساس، عده
و جهت رفع ) 253، ص1387(محقق داماد، اند  پيروي قانون مدني از نظر اتفاقي فقهي تعجب كرده

انتخابي از طرف زوجه اگر مقدار مهرالمثل اند كه  ستدلال كردهچنين اها  آن تعارض ميان
 مقدارو شود ميه قلمداد عنوان مهرالسنّه ، تا ميزان پانصد درهم بباشدد بر مهرالسنه يزا
شوهر  ،از دو راه شرط بنايي و شرط ضمن عقديابد و ميعنوان هبه و يا صلح ، د بر آنيزا

ايزدي فرد و د را بپذير رالمثل بيشتر از مهرالسنه، آنكه در صورت تعيين مه شودميد متعه)
 ).34، ص1391همكاران، 

در صورتي كه مهريه مال معين باشد، به هر ميزان كه باشد (از جهت حداكثر)، 
محدوديتي ندارد و پس از توافق زوجين و انعقاد عقد نكاح، مالكيت مهر معين به زن منتقل 

همان قانون، زوجه حق مالكيت مهري را كه  362و ق.م  338شود. مستنبط از ماده مي
رو مالكيت فوراً به كند و از اينتعيين شده است، به مجرد تمام شدن توافق، كسب مي

 ق.م اگر مهر عين معين باشد، بايد  361يابد. مستنبط از ماده مجرد عقد انتقال مي
د موجود نبوده، تعيين العقد موجود باشد و اگر معلوم شود كه آن عين در زمان عقحين

 مهر باطل است. 
 به هر كس« 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 1به موجب ماده 

 خودداري حكم اجراي از و شود محكوم ديگري به مالي نوع هر دادن به دادگاه حكم موجب
 در و شود مي تسليم له محكوم به و اخذ مال آن باشد، معين عين  به محكوم هر گاه كند،

 رعايت با عليه محكوم اموال نباشد، معين  عين به محكوم يا نباشد ممكن عين رد كه صورتي
 از و توقيف مربوط، مقررات ساير و مدني احكام اجراي قانون مطابق و دين مستثنيات
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 .»شود مي استيفاء آن قيمت يا مثل يا به محكوم مورد  حسب آن محل
 ق.ح.خ در مورد مهريه معين منتفي است.  22ماده ذكر اين نكته لازم است كه 

 
 الذمهفيـ در فرض كلي ما2

بايد قائل به تفكيك شد: موردي كه  شود، الذمه توافق ميفيدر فرضي كه مهريه كلي ما
الذمه را در خارج داشته باشد، يا از قدرت تهيه  زوج در زمان انعقاد عقد، معادل مال في

در مدت متعارف قدرت اكتسابي آن را به دست آورد، متفاوت آن برخوردار باشد و يا 
 است با موردي كه شخص توانايي مالي در هنگام توافق و يا در مدت معقول ندارد. 

اي به صحت آن وارد نيست؛ زيرا هر زماني كه زوجه مطالبه نمايد،  در مورد اول شبهه
مهر از اموال زوج را دارد و لذا كند يا زوجه قدرت توقيف مقدار  زوج يا آن را پرداخت مي

 زوج قدرت و امكان اجراي تعهدات خود را دارد و مشمول تعهدات غير قابل اجرا نيست.
لكن در مورد دوم، دو نظر وجود دارد: گروهي معتقدند ظرفيت ذمه نامحدود است و 

، ؛ زرقاء437، ص1384(صانعي، الذمه شود تواند مشغول شخص هر قدري را كه بخواهد مي
الذمه ناشي از  ؛ لكن به عقيده برخي ديگر، اين ديدگاه تنها نسبت به مافي)191، ص3تا، جبي

مسؤوليت مدني صحيح است و در خصوص موضوع بحث كه توافقات ارادي است، 
؛ زيرا هر چند ذمه ظرفي اعتباري )184، ص1387(وحدتي شبيري، اعتماد بر آن مشكل است 

هر شخصي به نسبت توان مالي حال و آينده قابل  است، ولي لازم است ظرفيت ذمه
بيني او محدود شود؛ چرا كه به اين اموال اعتباري، اثر مترتب است و آن عبارت  پيش

است از مديون شدن صاحب ذمه و تعهد او به پرداخت در قبال طلبكار و صرف طلبكاري 
 و بدهكاري بدون پرداخت و استيفاي مقصود عقلا نيست. 

ين، در صورت عدم توانايي صاحب ذمه چنين اعتباري از مصاديق تعهدات علاوه بر ا
نظران تكليف به مالايطاق محال است و ادله  غيرمقدور است، كه به اتفاق تمام صاحب

. لذا ظرفيت )403، ص2هـ، ج1418مراغي، (حسيني شود صحت عقود و تعهدات شامل آن نمي
مالي حال و آينده متعارف آنان است و ذمه اشخاص در تعهدات ارادي محدود به توان 

اي است كه زوج براي جلب رضايت زوجه بر عهده گرفته است،  در توافق بر مهر كه هديه
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 بدون توجه به توان مالي متعهد، پرداخت آن غيرعقلايي و باطل است.
گردد كه برخي از  الذمه مداقّه شود، روشن مي از طرف ديگر، اگر در شرايط مال مافي

كه به اعتقاد گروهي متعهد و  هاي سنگين موجود نيست. از جمله اين رايط در مهريهاين ش
؛ موسوي 511هـ، ص1417(نراقي، الذمه داشته باشند  متعهدله بايد قصد جدي در مورد مافي

در صورتي كه در مهريه، طرفين در زمان انعقاد، چنين قصدي را ). 143هـ، ص1415الخميني، 
يزان مهريه فوق طاقت زوج باشد و زوجه نيز قصد جدي و جازم در ندارند؛ زيرا شايد م

 مطالبه طلب نداشته باشد.
الذمه توان مالي شخص در هنگام توافق است؛ به اين دليل كه از  از شروط ديگر مافي

ديدگاه عقلا معقول نيست كه شخصي چيزي را به ذمه بگيرد كه در تمام عمر امكان تهيه 
بيني نباشد. لذا چون شوهر قدرت بر تسليم ندارد، چنين مهري باطل  آن براي او قابل پيش

. همچنين عقد مهري كه زوج متعارف در شرايط ويژه دو طرف، )51، ص1375(شهيدي، است 
توان تسليم يا اجراي تعهد را نداشته باشد و عرف نيز اين ناتواني را هميشگي بداند، باطل 

، 1، ج1378(كاتوزيان  م در فرض تعهد عيني باشدكه متعهدله قادر بر تسلياست؛ مگر آن
 ).148ص

اما به عقيده گروهي ديگر، نه تنها ترديد در قدرت بر تسليم خللي به صحت مهر وارد 
چه با علم دو طرف  سازد، بلكه علم به عدم امكان تسليم مهر بلافاصله از عقد نيز، چنان نمي

كند و همين كه احتمال توانايي بر  ميبه اين امر همراه باشد، درستي مهر را مخدوش ن
رغم  پرداخت، هرچند به صورت تدريجي برود، كافي است كه مهر را صحيح بدانيم. علي

كه رقم مهر با توجه به شرايط كنوني شوهر بسيار سنگين باشد. چه بسا وضعيت  آن
 بيني نشده همچون ارث مال فراوان تغيير كند و توانايي شوهر بر اساس وقايع پيش

پرداخت مهريه سنگين را بيابد، و لذا توانايي بر تسليم در موارد اشتغال ذمه در جايي شرط 
است كه عقد معاوضي و مبتني بر دادوستد باشد و الّا كسي كه مالي را بر عهده گرفته 
است، ذمه او مشغول است. هر چند بالفعل توانايي پرداخت آن را نداشته باشد و همچنين 

باشد و اين رضايت از عرف  اي كه فعلاً مقدور التسليم نمي به مهريه رضاي ضمني زوجه
، 1387(وحدتي شبيري، باشد  آيد، مؤيد صحت چنين مهري مي كنوني جامعه به دست مي

 ).198ص
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هاي سنگين در وضعيت كنوني جامعه با توجه به  رسد اعلام بطلان مهريه لكن به نظر مي
مهم احترام به آزادي اراده طرفين در انعقاد قراردادها  و با عنايت به اصلها  آن سهم بالاي

فراواني  و رويه محاكم در حال حاضر موضوع را با مشكلات و معضلات 1ق.م 1080و ماده 
 روبرو خواهد كرد. 

هاي سنگين لازم است در ادامه، بنا به  پس از ارائه مطالبي مختصر در خصوص مهريه
 شود. ق.ح.خ پرداخته مي 22ماده دف مقاله به بررسي پيشينه تصويب ه

 
 قانون حمايت خانواده  22پيشينه تصويب ماده 

كه نهايتاً به شكل كنوني رو بود تا آن هاي بسيار روبه قوس و ق.ح.خ با كش 22ماده 
 . 2تصويب گرديد

لايحه حمايت از خانواده گنجانده شده بود، مقرر  25اين ماده كه ابتدا در ماده 
 هاي بالاتر از حد رت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريهوزا«داشت كه:  مي

متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور متناسب با 
افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد. 

عمومي اقتصادي كشور به ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت 
اي خواهد بود كه به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به  نامه موجب آيين

 ».رسد تصويب هيأت وزيران مي
به نظر كارشناسان، اين ماده كه توسط دولت به لايحه حمايت خانواده اضافه شده 

اين بودند كه بالا بودن  بود، در صدد محدود كردن ميزان مهريه بود. آنان معتقد بر
هاي اخير معضلات بسياري را ايجاد كرده است كه به  ميزان مهريه در نكاح در سال

كه براساس  1377هاي مالي مصوب  خصوص با توجه به قانون نحوه اجراي محكوميت
تواند موجب بازداشت زوج گردد و از اين رو زندانيان  نشدن مهريه ميآن، پرداخت 

 
                                                 

 ».تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است«ق.م:  1080ـ ماده 1
 1393ـ نك: پژوهشكده شوراي نگهبان، 2
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برند، حائز اهميت بوده و بر اين اساس هر چند  ها به سر مي حيث در زندانزيادي از اين 
هاي بالا وجود ندارد، به خاطر  كه در شرع و فقه اسلام محدوديتي براي تعيين مهريه

تواند به عنوان حكم ثانوي،  مصالح اجتماعي و عمومي حكومت اسلامي، دولت مي
 ر سوء آن، تا حد ممكن جلوگيري نمايد.محدوديتي را براي مهريه تعيين كند و از آثا

 لكن متصديان امر معتقد بر اين بودند كه ماده پيشنهادي داراي ايراداتي است: 
هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي و همچنين  اولاًـ مبهم است و منظور از مهريه

وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور مشخص نيست؛ ثانياـً واگذاركردن تعيين 
بايد  نامه برخلاف قواعد حقوق عمومي است و اساساً ميزان ماليات  يزان ماليات به آيينم

به موجب قانون معين گردد؛ ثالثاـً روشن نيست اين ماليات از چه كسي بايد اخذ شود. 
البته متبادر به ذهن آن است كه اين ماليات، ماليات بر درآمد است و بايد از زوجه اخذ 

اطلاق درآمد به مهريه با شأن نكاح سازگار نيست و اخذ آن از شود؛ در حالي كه 
 رسد. اي كه هنوز اصل مهريه را وصول نكرده است، قابل توجيه به نظر نمي زوجه

معضل دنبال  هاي ديگري براي حل حذف شود و راهلذا پيشنهاد كردند كه اين ماده 
 1377هاي مالي مصوب  يتقانون نحوه اجراي محكوم 2گردد. مثلاً تصريح شود كه ماده 

درباره مهريه اجرا نگردد. راه ديگر آن بود كه ثبت مهريه تنها تا يك مبلغ خاصي در 
كه مهريه تا يك ميزان خاص عندالمطالبه و بقيه  هاي ازدواج صورت گيرد يا اين قباله

 عندالاستطاعه باشد.
ثبت شرط  حل اخير، يعني استفاده ازرغم رد نظريات فوق، در خصوص راه علي

هاي سنگين در سند ازدواج، طي بخشنامه شماره  عندالاستطاعه براي كاهش مهريه
به تمام سردفتران ثبت ازدواج، ابلاغي در اين خصوص صورت  7/11/851در  1/34/53958

 
                                                 

 ازدواج، واقعه ثبت و عقد صيغه اجراي موقع در اند مكلف ازدواج سردفتران«ـ بخشنامه به قرار ذيل است: 1
 شرط صورت به نمايند، توافق زوج مالي عندالاستطاعه بر مهريه، پرداخت نحوه در زوجين كه صورتي در 

 ».برسانند زوجين امضاي به و درج عقد ضمن
 به مكلف و موظف مديون ديگر، تعبير به و است »حال« ديني هر و بدهي هر حقوقي، و فقهي اوليه اصول بنابر

 اين از نيز مهريه. باشد هشد بيني پيش خاصي شرايط يا زمان پرداخت؛ براي كه آن مگر است فوري پرداخت
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اين موضوع در سند  1387كه در سال گرفت، ولي مورد استقبال چنداني واقع نشد. تا آن
 در صورت تمايل به امضاي زوجين برسد.  رسمي ازدواج درج شد تا

نحوه  ـ جبند «درج گرديد كه:  1388صورت در اسناد نكاحيه از سال اين شرط بدين 
  .نمايد پرداخت زوجه به عندالمطالبه كه است زوج ذمه بر ـ ميزان...1پرداخت صداق 

ت بر ذمه زوج است كه در صورت استطاعت مالي زوج به زوجه پرداخ ـ ميزان...2
 ».نمايد

حل اولاً توافقي است و ثانياً شويم كه اين راه اما با كمي دقت در متن آن متوجه مي
كند، بلكه مشكل حبس مردان ناتوان از پرداخت مهريه  موضوع مهر سنگين را برطرف نمي

كند؛ زيرا زوجه حق مطالبه آن را در صورتي خواهد داشت كه شوهر  را تا حدي حل مي
شود و  مالي را داشته باشد. در اين فرض، مهر از اموال زوج پرداخت مي توانايي پرداخت

 رسد. نوبت به حبس نمي
 24اي را ذيل عنوان ماده  ، ماده25به هر حال، در ادامه بررسي لايحه و با رد متن ماده 

فرهنگي  هاي دولت بايد از طريق دستگاه«در خصوص مهريه به شرح ذيل مطرح كردند كه 
هاي متعارف  مهريهي عمومي در جهت ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت برقراري ها و رسانه

 اقدامات لازم را به عمل آورد.
ـ ميزان مهريه متعارف با توجه به وضع عمومي اقتصادي كشور هر سه 1تبصره 

 شود. بار از طرف رئيس قوه قضائيه اعلام مي سال يك
ان متعارف باشد و زوج در صورت ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد به ميز2تبصره 

قانون نحوه اجراي  2شدن مهريه از پرداخت آن امتناع كند، مشمول مقررات ماده حال 
 باشد. هاي مالي مي محكوميت

                                                                                                                        
 عقد كهآن مجرد به پس. است شده تصريح قاعده اين به نيز. م.ق 1082 ماده در. نيست مستثنا كلي قانون

 مهريه پرداخت براي كه آن مگر كند؛ دريافت و درخواست را خود مهريه دارد حق زن شد، منعقد ازدواج
 تأديه براي بتوانند زوجين كه است شده بيني پيش. م.ق 1083 ماده در لذا و باشد شده مقرر خاصي شرايط

 مدت تا كه شود شرط كه دارد وجود امكان اين حتي. دهند قرار اقساطي يا مدت مهريه، از قسمتي يا تمام
 نوشته و توافق قابل نباشد، قانون مخالف كه شرطي هر ديگر، عبارت به باشد. نداشته مطالبه حق زوجه معيني
 .بگيرد عهده بر ثالثي شخص را مهريه پرداخت شود توافق است ممكنكه  اين جهتو جالب. است شدن
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چه مهريه مقرر، از ميزان مهريه متعارف در سال وقوع عقد بيشتر  ـ چنان3تبصره 
 . باشد، در خصوص مازاد صرفاً ملائت زوج ملاك پرداخت است

(گزارش » ـ مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز لازم الرعايه است4تبصره 
 ).22/2/1389شور دوم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، 

اما ايرادهايي كه بر اين ماده پيشنهادي وارد شد، به اين ترتيب بود كه در تبصره اول 
مهريه «بار ميزان  هر سه سال يكاين ماده به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده بود كه 

را مشخص كند. بديهي است كه ميزان مهريه با توجه به مشخصات دختر، پايگاه » متعارف
اي متعارف  توان مهريه اجتماعي و اقتصادي او و خانواده او بسيار متفاوت است و نمي

گرديد براي تمامي افراد در يك كشور تعيين كرد. همچنين معيار مهريه متعارف مشخص ن
و از طرف ديگر الزام زوج به پرداخت مهريه مازاد بر مهريه متعارف منوط به ملائت وي 

توانست، نسبت به مازاد مهريه متعارف بازداشت زوج را  گرديد و به بيان بهتر زوجه نمي
درخواست كند و اصولاً دادگاه حق الزام مرد به پرداخت مهريه مازاد به مهريه متعارف را 

كه تمكن مالي مرد را احراز كند كه اين مخالف اصل آزادي اراده طرفين ر آننداشت، مگ
 بود.

كه تنها علت زياد بودن مهريه، بازداشت و حبس مردان  بنابراين، قانونگذار به تصور اين
به علت نپرداختن آن است، در صدد رفع اين مشكل برآمده و با الزام رئيس قوه قضائيه به 

عنوان مهريه متعارف، مردان را از بازداشت به علت نپرداختن مهريه  تعيين مبلغ مهريه به
مازاد بر مهريه متعارف معاف كرد، كه اين شيوه قانونگداري حتماً مشكلات عديده شرعي 

 و قانوني را به همراه داشت.
از آن حاصل شد   به هر حال، اين ماده نيز مورد توجه قانونگذار واقع نشد و اين نتيجه

فصل نيست و اين مسأله وهاي سنگين با دخالت قانونگذار قابل حل اً مهريهكه اساس
گيرد. لذا تصميم بر اين شد كه حيطه دخالت  بيشتر جنبه فرهنگي و اجتماعي به خود مي

 دولت در اين خصوص محدود گردد.
با همه اين اوصاف و دلايل، قانونگذار مجدداً جاي خالي يك ماده در خصوص مهريه 

قوانين خانواده خالي ديد و تصميم گرفت كه ماده جديدي را به تصويب برساند. در را در 
در صورتي كه مهريه توسط «لايحه دولت، به شرح ذيل احيا شد:  25ماده  1389سال 
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زوجه مطالبه گردد و دادگاه تشخيص دهد كه ميزان مهريه بالاتر از حد متعارف است، 
 اين صورت حكم به پرداخت مهرالمثل خواهد داد. ابتدا سعي در تصالح داشته و در غير

تبصره ـ حد متعارف مهريه توسط كارشناس واجد شرايط از طرف زوج، از طرف 
 ».زوجه و از طرف دادگاه تعيين خواهد شد

ايرادهايي كه بر اين ماده وارد گرديد علاوه بر عدم تعيين حدود مهريه متعارف، طولاني 
ن كارشناس و جريان كارشناسي تا قطعيت آن و همچنين كردن روند رسيدگي جهت تعيي

هاي مهريه بود. لذا اين ماده نيز مورد توجه قانونگذار واقع نگرديد و  كندي رسيدگي پرونده
 پيشنهاد رد آن صادر شد.

اي در خصوص موضوع مهريه تحت عنوان  ماده 12/10/1389كه در تاريخ  نتيجه آن
رح و سپس مورد تأييد و تصويب قانونگذار قرار قانون حمايت خانواده مط 22ماده 

هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكه «گرفت. متن ماده بدين شرح است: 
قانون نحوه  2تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 

د، در خصوص چه مهريه بيشتر از اين ميزان باش هاي مالي است. چنان اجراي محكوميت
مازاد فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به 

 ». نرخ روز كماكان الزامي است
هاي مالي، كم  قانون نحوه اجراي محكوميت 2بالا بودن ميزان مهريه و اعمال ماده 

باني فقهي و رنگ كردن مهريه به عنوان ابزاري در دست بانوان و در نهايت، توجه به م
، 1كه در شرع محدوديتي براي تعيين مهريه وجود ندارد شرعي و البته با توجه به اين

 
                                                 

ـ در ميزان مهر بين فقهاي اماميه اختلاف وجود دارد؛ اكثريت فقهاي اماميه معتقدند كه مستحب است مبلغ يا 1
د ولو چندين برابر مقدار مهر بسيار كم باشد و از مهرالسنه تجاوز نكند. ولي به هر مبلغي كه زوجين توافق كنن

،ـ 1410(حلي، است و تأديه آن بر مرد واجب است مهرالسنه باشد، صحيح وده ،ـ ص1403؛ خميني، 543ه گروه  ).297ه
چه بيش از آن مقرر گردد، به همين  ديگر معتقدند مهر نبايد از پانصد درهم، معادل پنجاه دينار تجاوز كند و چنان

كه رسول االله تمامي همسران  اند. به جهت آن را اصطلاحاً مهرالسنه ناميده مقدار برگشت خواهد كرد. اين مقدار
ق.م ميزان مهريه منوط به تراضي  1080لكن در ماده  )؛124، ص1391(علم الهدي، خويش را به اين مقدار كابين بست 

 طرفين است و قانون مدني در اين مسأله از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده است.
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قانونگذار را بر آن داشت كه در خصوص مهريه اقدام به تنطيم يك ماده قانوني كند. لذا 
هاي  آوردن مهريه، بدون در نظر گرفتن علل تمايل دختران و خانوادهوي سعي در پايين

 عيين مهريه بالا و در واقع پرداختن به معلول بدون توجه به علت بود.آنان در ت
 

 قانون حمايت خانواده 22تحليل حقوقي ماده 
هاي بسياري را  گونه كه در پيشينه تصويب ماده گفته شد، اين ماده فراز و نشيب همان

ه در هر گاه مهري«پيموده تا به شكل كنونيِ خود تصويب شده است. بر اساس اين ماده 
زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول 

چه مهريه بيشتر از اين  هاي مالي است. چنان قانون نحوه اجراي محكوميت 2مقررات ماده 
ميزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات 

 ».به نرخ روز كماكان الزامي استمربوط به محاسبه مهريه 
 

 ـ موضوع ماده1
هر گاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و «در ابتداي ماده چنين مقرر شده است كه 
 ».ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد

قانونگذار در اين ماده به مورد غالب نوع مهر يعني سكه توجه داشته است. سكه در 
ندارد و به همين دليل معادل آن به ريال يا پول ديگر هم مشمول  اين ماده موضوعيت

لذا قيد هر چيزي كه ماليت داشته و قابل  ).164، ص1392(صفايي و امامي، ماده مزبور است 
 گردد. ق.م)، شامل اين ماده مي1078تملك نيز باشد (ماده 

هاي  اي ساله شود، اين است كه در خصوص مهريه اي كه در اين جا مطرح مي مسأله
قبل، محاسبه ميزان سكه بر اساس سكه بهار آزادي طرح جديد است يا طرح قديم؟ نظريه 

تا قبل از ضرب سكه بهار «گويد: چنين مي 3/6/1380مورخ  5270/7مشورتي شماره 
بوده است و ها  آن ها بر اساس ها با نقش قديم بوده و لذا مهريه آزادي با طرح جديد سكه

چه دلايل و  فين، سكه مذكور با طرح قديم است و از آن به بعد چنانقطعاً منظور طر
مداركي اعم از شهود، قراين و امارات و غيره باشد كه منظور طرفين را مشخص كند، به 
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ق.م زوج را  279شود. در غير اين صورت با توجه به ماده  همان ترتيب محاسبه مي
 ».قيمت بيشتر نمودتوان مجبور به پرداخت سكه بهار آزادي با  نمي

وقوع عقد است نه بعد از آن. پس اگر حين زمان كه، ملاك ميزان مهريه، نكته ديگر اين
 1سكه افزايش دهند 200سكه بود و بعد از عقد زوجين مهريه را به  100العقد ميزان مهريه 

 ).86، ص1393وند، (قربانسكه  110ق.ح.خ خواهد بود نه  22سكه مورد حمايت ماده  100تا 
 

هاي مالي: قانون نحوه اجراي محكوميت 2ق.ح.خ با ماده  22ـ ارتباط ماده 2
 ضمانت اجراي كيفري يا مدني؟ 

قانون نحوه  2وصول آن مشمول مقررات ماده «در ادامه ماده چنين آمده است كه 
  ».است 2هاي مالي اجراي محكوميت

 22توان گفت ماده  مي اجراي اين ماده است؛ در حقيقت اين عبارت ناظر به ضمانت
سكه را  110اجراي مهريه مازاد بر  ق.ح.خ ميزان مهريه را محدود نكرده و فقط ضمانت

 كاهش داده است. 
 ضبط وي اموال نشد، ميسر الزام اگر شود؛مي تأديه به الزام ابتدا مديون، 2 ماده مطابق

 
                                                 

هاي ثبتي، افزايش مهريه پس از عقد جايز بود. در پي مجموعه بخشنامه 151بند » ب«مستفاد از قسمت ـ 1
هيأت عمومي ديوان، ابطال شد و  488شكايت تقديمي به ديوان عدالت اداري، اين بخشنامه طي رأي شماره 

در حال حاضر، ميزان افزايش  . لذابه بعد 147، ص1391شكري، امكان افزايش مهريه منتفي گرديد. بنگريد به: 
 ندارد بلكه ممكن است هبه يا صلح باشد. » مهر«يافته بر مهر بعد از عقد عنوان 

هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري  : «1377هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 2ـ ماده 2
تأديه ننمايد،  شي از جرم يا ديه و آن را يا مثل آن و يا ضرر و زيان نا شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت

محكوميت از  چه مالي از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به ميزان الزام به تأديه نموده و چنان دادگاه او را
له، ممتنع را در صورتي كه معسر  در غير اين صورت، بنا به تقاضاي محكوم  نمايد و مال ضبط شده استيفاء مي

 ».تأديه حبس خواهد كردنباشد، تا زمان 
خود مستثنيات  چه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد، دادگاه در حكم تبصره ـ چنان 

شود كه عين موجود  اعمال مي استرداد عين در صورتي مقررات فوق  دين را منظور خواهد داشت و در مورد
  ».خواهد شد وطه عملنباشد، به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مرب
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 .شودمي سحب اعسار، اثبات عدم صورت در صورتاين غير در و شودمي توقيف و
سكه، ضمانت اجراي مدني و كيفري براي مهر مقرر  110ق.ح.خ تا  22به موجب ماده 

شده است. ضمانت اجراي كيفري مهر مذكور آن است كه اگر مرد از پرداخت آن امتناع 
قانون نحوه  2كند و دادخواست اعسار هم ندهد يا ادعاي اعسار او رد شود، برابر ماده 

شود.  ) با تقاضاي زن، تا زمان تأديه حبس مي1377الي (مصوب هاي م اجراي محكوميت
سكه ظاهراً ضمانت اجراي كيفري وجود ندارد و زوجه فقط  110اما نسبت به مازاد بر 

تواند از طريق مدني و با مراجعه به دادگاه و اثبات ملائت زوج حق خود را استيفاء كند  مي
  ).164، ص1392(صفايي و امامي، 
ق.ح.خ تفسير ديگري مشاهده  22ات شوراي نگهبان هنگام بررسي ماده اما در نظر

سكه) را  110قانونگذار حمايت كيفري خويش نسبت به بيش از اين ميزان («شود: مي
. از اين تفسير )46، ص1393(پژوهشكده شوراي نگهبان، » منوط به اثبات ملائت زوج كرده است

اجراي كيفري وجود  ، در صورتي ضمانتسكه 110شود كه نسبت به مازاد برداشت مي
 عليه) را ثابت كند. ٌله) بتواند ملائت زوج (محكومدارد كه زوجه (محكوم

 
 اجرايي هنام نيآي 18ماده  »ج«اصلاحيه بند ق.ح.خ با  22ـ ارتباط ماده 3

 )  31/4/1391(مصوب هاي مالي  اجراي محكوميت هنحوقانون  6موضوع ماده 
قانون نحوه  2را مشمول ماده سكه، كه آن  110 ماده در خصوص با عنايت به صراحت

 18ماده  »ج«مشمول اصلاحيه بند  اين ماده آيا است، دانستههاي مالي اجراي محكوميت
(مصوب هاي مالي  اجراي محكوميت هنحوقانون  6موضوع ماده  اجرايينامه  نيآي

 دباي و خواهان است ر داده شده اصل بر اعسار قرا آن،كه به نوعي در شود ) مي31/4/1391
با توجه به تصويب ماده كند، يا  2ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضاي اعمال ماده  بدواً
 است؟ سخ شده مذكور ننامه  ينيآ، 22

 را به محكوم عليه، محكوم هر گاه«دارد: نامه مزبور مقرر مي آيين 18ماده » ج«اصلاحيه بند 
 :شود مي عمل ذيل طريق به ننمايد تأديه

 نفع ذي به و أخذ عيناً مال آن باشد، مال عين استرداد محكوميت موضوع چه چنان ـ الف
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 بدون عليه محكوم اموال از) قيمت يا مثل( آن بدل نباشد، ممكن آن رد اگر و شود مي تحويل
 رعايت با مالي، هاي محكوميت ساير مورد در ـ گردد؛ ب مي استيفا دين مستثنيات رعايت

 به محكوم استيفاي جهت وي مال مدني، احكام اجراي قانون مقررات مطابق دين، مستثنيات
 قاضي نزد عليه محكوم ملائت چه چنان موارد ساير در ـ رسد؛ ج مي فروش به و توقيف
 . شود مي آزاد باشد، حبس در چه چنان و خودداري وي حبس از نباشد، ثابت دادگاه

 مالي تمكن وجود با عٌليهمحكوم شود ثابت دادگاه اضيق براي كهصورتي در تبصره ـ
 دادگاه، قاضي دستور با و له محكوم درخواست با كند، مي خودداري به محكوم پرداخت از
  .»شود مي حبس به محكوم تأديه تا

با امعان نظر به فتاوي امام نامه  آيين كه اين توان گفت در پاسخ به سؤال ياد شده، مي
با اصلاحات مذكور در عمل اصل   (مدظله العالي)و رهنمودهاي مقام معظم رهبريه) (قدس سرخميني

هاي مالي، قانون نحوه اجراي محكوميت 2 هزيرا در ماد است؛  قرار دادهزوج را بر اعسار 
 هماد »ج« اما مفهوم مخالف بند ؛گرديد تا زمان تأديه حبس مي ،چه معسر نبود ممتنع چنان

 و لذا باشد مليشود كه  ممتنع تنها در صورتي حبس مي ،ن است كهآ نامه، مبين آيين 18
هاي مالي در خصوص  اجراي محكوميت هقانون نحو 2 هگذار به اجراي ماد قانون هاشار

 باشد؛ميآن نيز  هنام بهار آزادي يا معادل آن مبين اجراي آيين  سكه تمام 110مهريه تا 
 .هستزيرا اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز 

وفق اين اصلاحيه (بخشنامه رئيس قوه قضائيه)، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه 
رود. است و تا ملائت شوهر و امتناع او از پرداخت مهر به اثبات نرسد، زوج به زندان نمي

به عهده مديون (شوهر) بود و هر گاه وي  در حالي كه تا پيش از اين، بار اثبات اعسار
كه اجرايي شد. اين اصلاحيه در صورتيتوانست اعسار خود را ثابت كند، حبس مي نمي

شود، حبس افراد براي عدم پرداخت را محدود خواهد كرد و تحولي مثبت در حقوق ايران 
هاي مالي قانون نحوه اجراي محكوميت 2رود. هر چند كه با ظاهر ماده به شمار مي

تا پيش از اصلاح شايان توجه است  ).176، ص1، ج1393(صفايي و امامي،  1سازگار نيست
 

                                                 

آيين نامه به موجب بخشنامه رياست قوه قضائيه صورت گرفت. اين سؤال مطرح  18ماده » ج«ـ اصلاحيه بند 1
 گاههيچ نامه اجراييشود كه در صورت تعارض آيين نامه با قانون كدام حكومت دارد؟ مبرهن است آيينمي
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شوهر به دليل امتناع از پرداخت دين خود به همسرش فارغ از ميزان آن به  ،نامه آيين
تا زماني كه اعسار خود را ثابت هاي مالي، قانون نحوه اجراي محكوميت 2ه تجويز ماد

به دليل امتناع از  زوجديگر ، 1391در سال  نامه ا اصلاح آيينلكن ب شد؛ ميمحبوس  كرد مي
 كه همسرش ملائت وي را ثابت كند. مگر آن ،شود زندان نمي هروانمهريه، پرداخت 

 براي گرفت، صورت نامه آيين 18 ماده »ج« بند اصلاح از پس كه انتقاداتي به توجه با
قضائيه  قوه حقوقي اداره سوي از علامياست ذيل شرح به معارض هايبرداشت رفع

 : گرفت صورت
 اين مشورتي نظريه، 11/5/1391 مورخ 3856/293/9030 شماره استعلام به بازگشت«

 : شود مي اعلام زير شرح به كل اداره
 مادهج بند اصلاحيه و مالي هايمحكوميت اجراي نحـوه قانون 2 ماده اعمال مورد در

 رياست 31/4/1391 مورخ اصلاحي مذكور قانون 6 ماده وعموض اجرايي نامه آيين و 18
  گردد: مي متذكر ذيل مراتب قضائيه قوه محترم

 اعسار نظر از يا: نيست خارج كلي حالت دو از اعسار مدعي مالي عليه محكوم وضعيت ـ1
 شود؛ مي عمل او حال مقتضاي به اول، صورت در. الحال مجهول يا است الحال معلوم ايسار و
 فقها مشهور نظر بنابر دوم صورت در. است شده صادر قبلاً اعسارش حكم كه كسي نندما

 معوض معاملات يا و قرض از ناشي دين چنانچه كه ترتيب اين به: شد تفكيك به قائل بايد
 نتيجه در و استصحاب وي نزد مال بقاي است، شده اعسار مدعي اكنون مديون و باشد

                                                                                                                        
 در بايد گووگفت مورد نامهآيين از برداشتي گونه هر نمجلس باشد. بنابراي مصوب قانون ناسخ تواندنمي

قضات «قانون اساسي به سؤال فوق اين گونه پاسخ داده كه:  170باشد. اصل  كنوني موضوعه قوانين چارچوب
هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از نامه نامه و آييناند از اجراي تصويبها مكلف دادگاه

تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت است، خودداري كنند و هر كس مي قوه مجريهود اختيارات حد
 ». اداري تقاضا كند

با توجه به «مقرر داشت:  21/10/1383به تاريخ  9387/30/83شوراي نگهبان در يك نظريه تفسيري به شماره 
لذا ». در اين اصل، قوه مجريه است "دولتي"ز تعبير ، مقصود ا170قرينه قوه مجريه در قسمت اخير اصل 

الجمع مهما «رسد طبق قاعده  هاي رييس قوه قضائيه است. به نظر ميق.ا منصرف از آيين نامه 170اصل 
نامه مزبور و قوانين موضوعه مربوطه جمع كرد كه در ادامه مقاله به  توان بين آيينمي» امكن اولي من الطرح

 رداخت.اين جمع خواهيم پ
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 عنوان به هنگام آن تا و شود ثابت بايد اعسار مدعي ناحيه از دليل ارائه با آن خلاف ادعاي
 طور به بدهي بابت بدهكار كه موارد ساير در و شود مي حبس ممتنع يا مماطل بدهكار
 جاري عدم اصل ديات، از ناشي ضمان مانند است، نكرده اخذ مالي غيرمستقيم يا مستقيم

 نياز آن وجود و است حادث امري دارايي و شود مي متولد دارايي بدون انسان زيرا شود؛ مي
 تكليف و اوست ادعاي موافق اصل، كه شخصي چنين حبس صورت اين در تنها. دارد دليل به
 .1شود مي پذيرفته سوگند با او ادعاي و شرع خلاف ادعايش، اثبات به او

 قانون و مالي هاي محكوميت اجراي نحوه قانون 3 و 2 مواد منطوق به توجه با ـ2
 روشن ،13/10/1390 مورخ 722 شماره رويه وحدت رأي و 1313 سال مصوب عسارا

 اشخاص مورد در كه است حقوقي دعوي مصداق و ترافعي امري اعسار كه است
 و رسيدگي قانوني تشريفات رعايت با بايد نمايند، مي اصل خلاف ادعاي كه الحالي مجهول

 . ودش صادر حكم آن به نسبت طرفين ادله بررسي از پس
 اجرايي نامه آيين 18 ماده 31/4/1391 مورخ اصلاحيج بند فوق، مقدمات حفظ با ـ3

 توجه با كننده رسيدگي قاضي و نداشته مذكور قانوني موارد با منافاتي الذكر فوق قانون
 عٌليه محكوم اعسار ادعاي نيز و له محكوم درخواست به شده گفته شرايط از يك هر به

 
                                                 

فإن ادعى الإعسار و هو عجزه عن أداء الحق «ـ اين رويكرد در فقه مسبوق به سابقه است. شهيد ثاني گويد: 1
 لعدم ملكه لما زاد عن داره و ثيابه اللائقه بحاله و دابته و خادمه كذلك، و قوت يوم و ليله له و لعياله الواجبي النفقه.

ن أمره مراقبه له في خلواته، واجده صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال و ثبت صدقه فيه ببينه مطلعه على باط
عاده حتى ظهر لها قرائن الفقر، و مخايل الإضاقه، مع شهادتها على نحو ذلك بما يتضمن الإثبات، لا على النفي 

، أو إتلافا فإنه الصرف، أو بتصديق خصمه له على الإعسار، أو كان أصل الدعوى بغير مال، بل جنايه أوجبت مالا
من قبول قوله،    حينئذ يقبل قوله فيه، لأصاله عدم المال، بخلاف ما إذا كان أصل الدعوى مالا فإن أصاله بقائه تمنع

و إنما يثبت إعساره بأحد الأمرين: البينه، أو تصديق الغريم و ظاهره أنه لا يتوقف مع البينه على اليمين و هو أجود 
لبينه بالإعسار في القسم الثاني فأولى بعدم اليمين، و على تقدير كون الدعوى ليست مالا و القولين، و لو شهدت ا

حلف على الإعسار ترك إلى أن يقدر، و لا يكلف التكسب في المشهور، و إن وجب عليه السعي على وفاء الدين، و إلا 
يكون أصل الدعوى مالا حبس و بحث عن يتفق ذلك بأن لم يقم بينه، و لا صادقه الغريم مطلقا، و لا حلف حيث لا 

باطن أمره حتى يعلم حاله فإن علم له مال أمر بالوفاء، فإن امتنع باشره القاضي و لو ببيع ماله إن كان مخالفا للحق، 
؛ 84ـ83، ص3هـ، ج1410(شهيد ثاني، » و إن علم عدم المال، أو لم يف الموجود بوفاء الجميع أطلق بعد صرف الموجود

،ـ ج1410همو،  ).403تا، ص؛ طبسي، بي80ـ79تا، ص؛ عراقي، بي40، ص4ه
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 ترتيب. نمايد مي اتخاذ مقتضي تصميم كرده رسيدگي شرعي و يقانون مقررات مطابق
 از نقل به( »شود مي غيرمحبوسين و محبوسين از اعم اعسار مدعيان تمامي شامل فوق

 ).19667 شماره ،20/6/1391 مورخ رسمي روزنامه
 

هاي مالي (مصوب ق.ح.خ با قانون نحوه اجراي محكوميت 22ـ ارتباط ماده 4
1394( 

جديدي جهت وصول مهريه  هقاعد ق.ح.خ 22 هرسد كه ماد دمات به نظر ميبا اين مق
سكه بهار آزادي شوهر  110زيرا براي امتناع از پرداخت مهريه تا  ؛بيني نكرده است پيش

ه مهريه بيش چ كه همسرش ملائت وي را ثابت كند. حال چنان مگر آن ؛حبس نخواهد شد
فقط در صورتي قابل وصول است كه شوهر ملي  ،سكه تمام بهار آزادي نيز باشد110از 

 ).1392، نقي زاده باقي(د باش
، در مهريه مشكلي 18ماده » ج«لذا قانونگذار با وجود اين اصلاحات در خصوص بند 

ي زوجه در به عدم تواناي ي منصفانهبا نگاه حال،و چه در  گذشتهچه در را حل نكرد. 
 عملاً امكان حبس زوج به دليل عدمشود كه ملاحظه ميو معرفي اموال زوج،  ءاحصا

 فاقد شود، الاجرا لازم كهآن از قبل ق.ح.خ 22 مادهو وده است پرداخت مهريه ميسر نب
، 1)1313قانون اعسار (مصوب  23، به موجب ماده 1391تا قبل از سال  .شد لازم هايكارايي

هاي مالي، اصل بر ايسار شخص محكوم بود. لذا زوج كه مدعي اعسار بود، در محكوميت
 رساند. بايد به عنوان خواهانِ دعوايِ اعسار، خلاف اصل ايسار را به اثبات مي

به موجب بخشنامه رئيس قوه قضائيه اصل فوق بر اعسار محكومان  1391در سال 
عٌليه بايد ايسار له براي حبس محكوممالي چرخش پيدا كرد. به موجب اين بخشنامه، محكوم

هاي با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت 1394وي را ثابت كند. اين تحولات، در سال 
 مالي تكميل شد. 

 
                                                 

هاي مالي قانون نحوه اجراي محكوميت 29، در حال حاضر به موجب ماده 1313ـ قانون اعسار مصوب 1
 نسخ شده است.  1394مصوب 
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) براي رفع اين تعارضات بين 1394هاي مالي (قانون نحوه اجراي محكوميت 7ماده 
ر خور توجهي وضع كرده نصوص مختلف قانوني، با التفات به نظر مشهور فقها قاعده د

 داشته وي ملائت بر دلالت مديون سابق وضعيت كه مواردي در«است. به موجب اين ماده 
 اثبات باشد، كرده مال تحصيل نحو هر به يا كرده دريافت مالي دين، عوض در مديون يا

 در است. شده حكمي يا حقيقي تلف مال آن كند ثابت كهاين مگر اوست؛ برعهده اعسار
 تحصيل يا نكرده دريافت مالي دين، عوض در مديون كه مواردي در نيز و صورت اين

 يا كند ثابت را او سابق يا فعلي ملائت نتواند اعسار دعواي خوانده هرگاه باشد، نكرده
 مطابق مديون سوگند با اعسار ادعاي نباشد، محرز قاضي نزد او سابق يا فعلي ملائت

   .»شود مي پذيرفته مدني رسيداد آيين قانون در مقرر تشريفات
 6آيين نامه اجرايي موضوع ماده  18ماده » ج«با اصلاح بند  1391رويكردي كه در سال 

 7با تصويب ماده  1394هاي مالي و متعاقب آن در سال قانون نحوه اجراي محكوميت
اط هاي مالي بنا نهاده شد، رويكردي مثبت در جهت تكميل نققانون نحوه اجراي محكوميت

جمله مهريه، هاي مالي، منق.ح.خ بود. وفق اين رويكرد، در كليه محكوميت 22ضعف ماده 
 در خصوص اعسار يا ايسار متعهد بايد قائل به تفصيل شد: 

 
  بودن منشأ دينالف ـ فرض نخست: مسبوق به يساربودن متعهد يا معاوضي
ا وي در قبال دين، مالي چنانچه وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته باشد ي

دريافت كرده باشد (و متعهدله عوضِ آن مال را مطالبه كند)، در اين صورت اصل بر يسار 
 متعهد است و اثبات خلاف اصل (اعسار) بر عهده مدعي (متعهد) است.

 مطالبه مشتري از را ثمن بايع و خارج بايع دارايي از مبيع بيع، قرارداد در مثال، براي
 و است مشتري ايسار بر ندهد، اصل را ثمن مشتري مبيع، تسليم از بعد اگر الح. كندمي

تا لحظه اثبات اعسار، چنين مديوني به عنوان . باشدمي مشتري عهده به اعسار اثبات
 شود. بدهكار مماطل يا ممتنع، محبوس مي
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  بودن منشأ دينب ـ فرض دوم: غيرمعاوضي
دمتي تحصيل نكرده باشد (مانند مهريه و ضمان چنانچه مديون بابت دين، مال يا خ

ناشي از ديات)، در اين صورت اصل بر اعسار متعهد است و متعهدله بايد يسار او را به 
اثبات برساند. در اين فرض، هرگاه خوانده دعواي اعسار (متعهدله) نتواند ملائت فعلي يا 

نزد دادرس محرز نباشد، ادعاي سابق متعهد را اثبات كند يا ملائت فعلي يا سابق متعهد 
 شود.اعسار با سوگند متعهد پذيرفته مي

 قانون جديد نحوه اجراي 7ق.ح.خ با ماده  22بنابراين، در حال حاضر بايد ماده 
 هاي مالي، توأمان، ملاحظه شود.محكوميت

 استيفاي اگر«) آمده: 1394هاي مالي (مصوب  قانون نحوه اجراي محكوميت 3در ماده 
نگردد، ممكن قانون اين در مذكور طرق از به محكوم تقاضاي به عليه محكوم تا له محكوم 

. شود مي حبس له محكوم رضايت جلب يا او اعسار ادعاي شدن پذيرفته يا حكم اجراي زمان
 خود، اموال كليه صورت ارائه ضمن اجرائيه، ابلاغ از پس روز سي تا عليه محكوم چنانچه
 مسترد اعسار دعواي كهاين مگر شود، نمي حبس باشد،  كرده اقامه را خويش اعسار دعواي

 اين در مقرر مهلت از خارج عليه محكوم چنانچه ـ1تبصره .شود رد قطعي حكم موجب به يا
 له محكوم هر گاه كند، اقامه را خود اعسار دعواي خود، اموال كليه صورت ارائه ضمن ماده،

 معتبر وثيقه يا كفيل دادگاه تشخيص به عليه محكوم يا ذيردبپ تأمين اخذ بدون را وي آزادي
 شدن روشن تا كفيل يا وثيقه قبولي قرار صدور با دادگاه نمايد، ارائه به محكوم معادل و

 در. كند مي آزاد را او حبس، صورت در و خودداري عليه محكوم حبس از اعسار وضعيت
 كه شود مي ابلاغ گذار وثيقه يا كفيل به قطعي، حكم موجب به اعسار دعواي رد صورت

 در. كند اقدام عليه محكوم تسليم به نسبت واقعي ابلاغ از پس روز بيست مهلت ظرف
 دادگاهي رئيس يا دادستان دستور به مورد حسب مذكور مهلت ظرف تسليم عدم صورت

 از يياجرا هاي هزينه و به محكوم استيفاي به نسبت شود، مي اجرا آن نظر تحت حكم كه
 پس روز ده مهلت ظرف دادگاه دستور مورد اين در. شود مي اقدام الكفاله وجه يا وثيقه محل

 ». است تجديدنظر دادگاه در اعتراض قابل واقعي، ابلاغ از
كه ظاهراً خواسته است  ق.ح.خ علاوه بر اين 22به هر حال قانونگذار با تصويب ماده 
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اي طرح مسأله كرده كه طرفينِ عقد نكاح را  گونهبرخلاف اصل آزادي اراده عمل نكند، به 
اجراهاي ها و ضمانت سكه تعيين نكنند. يعني حمايت 110مجاب كند مهريه را بيشتر از 

باشد كه عنوان  سكه را كم كرده است. مؤيد مطلب ادامه ماده مي 110هاي بالاتر از  مهريه
وص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك چه مهريه بيشتر از اين ميزان باشد، در خص چنان«نموده 

 ».پرداخت است
ق.ح.خ ضمانت اجراي كيفري عدم  22البته ممكن است اين مسأله مطرح شود كه ماده 

سكه حذف نكرده، بلكه فقط آن را به اثبات ملائت زوج  110تأديه مهر را در مورد مازاد بر 
سازگار نيست؛ زيرا  22توان گفت اين نظر با ظاهر ماده  مشروط كرده است. در پاسخ مي

هاي مالي  قانون نحوه اجراي محكوميت 2سكه را مشمول ماده  110اين ماده فقط مهريه تا 
آيد كه  كه متضمن ضمانت اجراي حبس است، دانسته است و از مفهوم آن چنين بر مي

مازاد بر اين مقدار، مجازات حبس ندارد و زوجه فقط با توقيف و فروش اموال مديون بر 
 . 1تواند طلب خود را استيفا كند الاجرا مي مقررات و اجراي احكام يا اسناد لازمطبق 

، طرفداران عدم مغايرت اين ماده با شرع 22در نظرات شوراي نگهبان پيرامون ماده 
هاي سنگين و بدون حساب در جامعه، اين ماده در با توجه به وجود مهريه«معتقد بودند كه 

ها، صرفاً حمايت كيفري ابتدايي خود را از تعداد اين مهريه راستاي جلوگيري از تعيين
كه در ديوني اين چنيني به خصوص در سكه برداشته است، و با توجه به اين 110بيشتر از 

مورد جوانان، اصل بر عدم ملائت و دارايي زوج به پرداخت اين دين به زوجه است، 
يزان، منوط به اثبات ملائت زوج كرده قانونگذار حمايت كيفري خويش را در بيش از اين م

است. لذا اين ماده مغايرتي با شرع و قانون اساسي ندارد و حتي در خصوص ساير افراد 
مديون نيز، در صورتي كه نسبت به سابقه ملائت يا اعسار آنان، علم وجود نداشته باشد، 

 
                                                 

نحوه اجراي قانون  2ماده «اداره كل حقوقي قوه قضائيه  13/9/1392ـ  1784/92/7ـ به موجب نظريه شماره 1
باشد. لكن اين سكه بابت مهريه قابل اعمال نمي 110هاي مالي (بازداشت زوج) براي مازاد بر ميزان محكوميت

سكه در خصوص وصول مهريه، اموال زوج را از طريق  110امر مانع از اين نيست كه زوجه نسبت به مازاد 
، 1392مهرپور و همكاران،  لاع بيشتر بنگريد به:براي اط »معرفي به اجراي احكام توقيف و استيفاي حق نمايد

 . 231ص
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، 1393وراي نگهبان، (پژوهشكده ش» اصل بر عدم ملائت است و نبايد اقدام به حبس آنان كرد
 ). 46ص

 
 ق.ح.خ نسبت به گذشته 22ـ تأثير ماده 5

عطف به  22قانونگذار در قانون حمايت خانواده مشخص نكرده است كه حكم ماده 
شده قبل از هاي تنظيمشود يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا اين ماده شامل مهريهماسبق مي

ير؟ در اين باره بين قضات اختلاف نظر شود يا خ) مي1/12/1391تاريخ تصويب قانون (
اثر قانون نسبت به آتيه «كند: ق.م كه بيان مي 4اي معتقدند كه با توجه به ماده است: عده

كه در خود قانون مقررات خاصي است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اين
ق.ح.خ  22، اثر ماده و با توجه به حقوق مكتسبه» نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد

شود. هاي قبل از آن نميهاي بعد از تصويب است و شامل نكاحفقط مربوط به سند نكاح
» زمان عقد«ق.ح.خ، منظور از عبارت  22طيفي ديگر معتقدند با توجه به فلسفه وضع ماده 

 باشد. بنابراين قانون مذكور عطف به ماسبق ها ميمطلق است و شامل همه زمان
كه عقد نكاح قبل از قانون حمايت خانواده  و ملاك زمان مطالبه مهريه است و لو اين شودمي

 . 1باشد
كردن زندانيان كم 22كه هدف اصلي قانونگذار از وضع ماده  به نظر ما با توجه به اين

اند،  هايي كه قبل از تصويب قانون تعيين شده مهريه بوده است، ماده مزبور در مورد مهريه
توان در اين مورد به قاعده عدم تأثير قانون در گذشته استناد  الاجرا است و نمي نيز لازم

» در زمان وقوع عقد«و مؤيد اين مطلب عبارت  )178، ص1، ج1393(صفايي و امامي، كرد 
 باشد كه حاكي از سرايت قانون به گذشته است. مي
 

 هاي پژوهشيافته
 شده نتايج زير به دست آمد:در تحقيق انجام

 
                                                 

 86، ص1393وند، قربان: نكـ 1
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ق.ح.خ، كاهش توقيف اشخاص در قبال دين  22ـ رويكرد قانونگذار در تصويب ماده 1
مدنيِ مهريه بوده است. حبس زوج به دليل عدم پرداخت مهريه يكي از معضلات اساسي 

 . 1ها بوده استدستگاه قضايي و خانواده

استگاه باشد، خها  آن كه ايستگاه بدهكاريـ زندان براي محكومان مالي، پيش از آن2
هاي اي سياستق.ح.خ و ابلاغ پاره 22رسد با تصويب ماده بزهكاري است. به نظر مي

قضايي توسط رياست قوه قضائيه و همچنين تصويب قانون جديد نحوه اجراي 
 هاي مالي، معضل حبس بدهكاران مهريه تعديل شد. محكوميت

ق.ح.خ ميزان  22اده هاي مالي در كنار مـ با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت3
 . 2يابد و اين اقدام مقنن امري مثبت و در خور تقدير استزندانيان مهريه به شدت تقليل مي

، در 3)1313قانون اعسار (مصوب  23، به موجب ماده 1391ـ تا قبل از سال 4
هاي مالي، اصل بر يسار شخص محكوم بود. لذا زوج كه مدعي اعسار بود بايد محكوميت
 رساند. خواهانِ دعوايِ اعسار، خلاف اين اصل را به اثبات مي به عنوان

آيين نامه اجرايي موضوع  18ماده » ج«با اصلاح بند  1391ـ رويكردي كه در سال 5
با تصويب  1394هاي مالي و متعاقب آن در سال قانون نحوه اجراي محكوميت 6ماده 
ه شد، رويكردي مثبت در جهت هاي مالي بنا نهادقانون نحوه اجراي محكوميت 7ماده 

 
                                                 

. سايت زير را نفر زنداني مهريه در كشور وجود دارد 2044تعداد  1393. طبق آمار ارائه شده در سال ـ1
 http://alef.ir/vdccp1qi12bq1o8.ala2.html?233953 بنگريد:

هاي هنگفت نداده است؛ زيرا زمان انعقاد عقد نكاح تغييري در فرهنگ اشتباه مهريه ق.ح.خ 22ـ البته ماده 2
هاي هنگفت، براي مردان، باور و اعتقادي نسبت به پرداخت مهريه وجود ندارد و از آن سو زنان نيز با مهريه

 را مهريه دختران از بالايي درصد دهد مي نشان در پي وضع يك مجازات مدني براي روز مبادا هستند. شواهد
 طلاق راه سر بر و زده آهنين لگامي فراش تجديد بر مبني همسرشان اميال به كه گيرند مي بالا نيت اين با

 استطاعت به نگاه با بايد زوج كه اندازه همان به زمينه اين بتراشند. در بزرگ مانعي) خويش زعم به(ها  آن
 كه نگذارند كسي ذمه بر را تعهدي كه دارد تكليف زوجه نيز اندازه همين به شود، متعهد را مهريه خويش مالي

ها و بماند. علي ايحال اين مقوله بيشتر به تغيير نگرش خانواده عاجز آن پرداخت از نيز خويش عمر پايان تا
 سازي مرتبط است.  فرهنگ

هاي مالي  تقانون نحوه اجراي محكومي 29، در حال حاضر به موجب ماده 1313ـ قانون اعسار مصوب 3
 نسخ شده است.  1394مصوب 
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 ق.ح.خ بود.  22تكميل نقاط ضعف ماده 

جمله مهريه، در خصوص هاي مالي، از ـ وفق رويكرد جديد، در كليه محكوميت6
اعسار يا ايسار متعهد بايد به وضعيت سابق مديون توجه كرد: چنانچه وضعيت سابق 

ن، مالي دريافت كرده باشد (و مديون دلالت بر ملائت وي داشته باشد يا وي در قبال دي
 متعهدله عوض آن مال را مطالبه كند)، در اين صورت اصل بر ايسار متعهد است. 

چنانچه مديون بابت دين، مال يا خدمتي تحصيل نكرده باشد (مانند مهريه و ضمان   ـ7
ه ناشي از ديات)، در اين صورت، اصل بر اعسار متعهد است و متعهدله بايد يسار او را ب

 اثبات برساند. 

ـ در فرض اخير، هرگاه خوانده دعواي اعسار (متعهدله) نتواند ملائت فعلي يا سابق 8
متعهد را اثبات كند يا ملائت فعلي يا سابق متعهد نزد دادرس محرز نباشد، ادعاي اعسار 

 شود. با سوگند متعهد پذيرفته مي

هاي  محكوميت جديد نحوه اجراي قانون 7ق.ح.خ با ماده  22در حال حاضر بايد ماده ـ 9
 مالي ملاحظه شود.

هاي مالي ـ رويكرد كنونيِ قانونگذار بعد از تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت10
واحد  كه در قانون جديد،كند (به ويژه اين) هم حقوق طلبكاران را مراعات مي1394(مصوب 

به » قانوناً ممكن باشدبه هر نحوي كه «اجراي احكام در چندين ماده مكلف شده تا 
شناسايي اموال متعهد اقدام كند) و هم از حبس بدهكاران مهريه تا حد امكان جلوگيري به 

 آورد.   عمل مي
 



119تحليل ماده 22 قانون حمايت خانواده (مصوب 1391) در فرض اعسار و ايسار زوج با توجه به قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى (مصوب 1394)

 منابع و مآخذ
 
 القرآن الكريم �

تعيين حداكثر اكبر؛ عاطفه يگانه اميري، علي پيردهي، حسين كاويار، فرد، عليايزدي �
مجله فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه   ،1391 ،ضهدر مهرالمفو مهريه توسط زن

 )1( 45تهران، 

، قانون حمايت خانواده در پرتو نظرات شوراي نگهبانپژوهشكده شوراي نگهبان،  �
 ، تهران، انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان، چاپ اول1393

، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1367، شرح لمعهالدين،  جبعي العاملي (شهيد ثاني)، زين �
 چاپ سوم

  هـ،1410، (المحشي ـ كلانتر)، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ــــــــــــ �
 قم، كتابفروشي داوري، چاپ اول

 قم، انتشارات النشر الاسلامي، چاپ اولهـ، 1418، العناوينحسيني مراغي، عبدالفتاح،  �

مؤسسه  هـ، قم،1410 ،شاد الاذهان الي احكام الايمانار(علامه)،  حسن بن يوسف ،حلي �
 نشر اسلامي، چاپ اول 

 هـ، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اول1419 ،، قواعد الاحكامــــــــــــ �

تا، بيروت، دارالفكر، چاپ بي ،الفقه الاسلامي في ثوبه الجديدزرقاء، احمد مصطفي،  �
 نهم

  ،1391 ،»راي نگهبان و ديوان عدالت اداريافزايش مهريه از منظر شو«شكري، فريده،  �
در كتاب حقوق مالي و اقتصادي خانواده، به كوشش ليلاسادات اسدي، تهران، 

 ، چاپ اولدقانتشارات دانشگاه امام صادق

 تهران، نشر حقوقدان، چاپ اول  ،1375 ،مجموعه مقالات حقوقيشهيدي، سيد مهدي،  �

 ان، انتشارات ميزان، تهر1384 ،استفتاآت قضاييصانعي، يوسف،  �

تهران، ميزان، چاپ   ،1392 ،مختصر حقوق خانواده صفايي، حسين و اسداالله امامي، �
 پنجموسي
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تهران، انتشارات دانشگاه   ،1393، ، حقوق خانواده (نكاح و انحلال آن)ــــــــــــ �
 تهران، چاپ سيزدهم

تر انتشارات اسلامي، ، قم، دف1368 ،الميزان في تفسيرالقرآنطباطبايي، محمد حسين،  �
 چاپ اول 

تا، قم، انتشارات دفتر ، بيموارد السجن في النصوص و الفتاويالدين، طبسي، نجم �
 تبليغات اسلامي، چاپ اول 

 تا، قم، چاپخانه مهر، چاپ اول ، بيكتاب القضاءالدين، عراقي، آقاضياء �

 حيدريه، چاپ اول نجف، نشر  ،1391، الانتصار في فقه الاماميهعلم الهدي، مرتضي،  �

، تهران، 1393 ،تفسير قضايي و نقد قانون حمايت خانوادهوند، محمدباقر، قربان �
 مجد، چاپ اول

، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ 1378 ،1دوره عقود معين كاتوزيان، امير ناصر،  �
 هفتم

، تهران، مركز نشر علوم 1378 ،بررسي فقهي حقوق خانوادهداماد، مصطفي، محقق �
 لامي، چاپ شانزدهماس

قم، انتشارات مدينه العلم، چاپ   هـ،1403 تحريرالوسيله،موسوي الخميني، روح االله،  �
 وهشتم بيست

 هـ، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چاپ پنجم1415 ،، كتاب البيعــــــــــــ �

 ،مطالبات زوجه و روش وصول آنمهرپور، حسين؛ محمد روشن، حسن محمدي،  �
 ت جنگل، چاپ سوم، تهران، انتشارا1392

هـ، قم، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، 1417 ،عوائد الايامنراقي، احمد،  �
 چاپ اول

  ،1392 ،قانون حمايت خانواده 22پرسشي در خصوص ماده زاده باقي، پيام، نقي �
 سايت حق سپيد

 ،1387، »هاي سنگين در نكاح دائم وضعيت حقوقي مهريه«شبيري، حسن، وحدتي �
 )1( 81مجله مطالعات اسلامي (فقه و اصول)، سال چهلم، 


